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از قتل معشوقه تا جیب‌بری
گذرانــده؛  کــه نزدیــک بــه نیمــی از عمــرش را در زنــدان  کهنــه‌کار اســت  از دزدان 
کــه بــه قــول خــودش می‌توانســت بهتریــن ســال‌های عمــرش باشــد.  ســال‌هایی 
یــک عشــق نافرجــام او را بــه زنــدان کشــاند و بعــد از آن مســیرهای زندگــی‌‌اش بــه 

کــه در  زنــدان ختــم می‌شــد. در طــرح پلیــس بــه اتهــام جیب‌بــری دســتگیر شــده 
ادامــه مصاحبــه بــا او را می‌خوانیــد. 

 اتهام قتل در پرونده‌ات داری؟

کنــم. تمــام  ــا او ازدواج  ــه. وقتــی جــوان بــودم، عاشــق زنــی شــدم و می‌خواســتم ب بل
زندگــی‌ام آن زن شــده بــود و دوســتش داشــتم تــا این‌کــه یــک روز ســر موضوعــی ســاده 

گردنــش  کنترلــی بــر رفتــارم نداشــتم. روســری‌‌اش را دور  کردیــم. عصبانــی شــده و  دعــوا 
کــه بدحــال شــد. زود پشــیمان شــده و او را بــه بیمارســتان رســاندم امــا پنــج  گــره زدم 
روز بعــد فــوت کــرد. مــن را هــم بــه اتهــام قتــل دســتگیر کردنــد. 17 ســال در زنــدان بــودم 
تــا این‌کــه اولیــای دم رضایــت دادنــد و آزاد شــدم. بیــرون از زنــدان کاری نداشــتم، چــون 
هــم پیــر شــده بــودم و هــم کســی بــه یــک ســابقه‌دار آن هــم ســابقه قتــل کار نمــی‌داد. بــه 

کــن زیارتــی و پارک‌هــا می‌خوابیــدم.  همیــن خاطــر شــب‌ها در اما
 چه شد جیب‌بر شدی؟

کــرده بــودم امــا شــکمم را بایــد ســیر می‌کــردم. بــه همیــن  شــاید ســقفی بــالای ســرم پیــدا 
گوشی‌شــان را  کــه در ایــن محل‌هــا خــواب بودنــد نزدیــک شــده و  خاطــر بــه افــرادی 

ســرقت می‌کــردم. 
 هرگوشی را چقدر می‌فروختی؟

حدود سه میلیون تومان. 
 روزی چند گوشی سرقت می‌کردی؟

گاهی هم هفته‌ای یک گوشی.  گاهی روزی یکی، 
 معتادی؟

نه. هیچ‌وقت سمت مواد نرفتم. 
 این چندمین بار است که دستگیر می‌شوی؟

. چهار بار سرقت و یک‌بار قتل.  پنجمین بار
 این‌بار هم آزاد شوی دوباره سمت سرقت می‌روی؟

گــر  کــردم. از ایــن همــه زنــدان رفتــن خســته شــدم. بــه شــما قــول می‌دهــم ا نــه. ایــن بــار توبــه 
کننــد.  کردنــد، دســت‌هایم را قطــع  یک‌بــار دیگــر مــرا دســتگیر 

 خب چرا دفعه‌های قبل توبه نکردی؟

کار نبود.  چون 
 حتی کارگری؟

کنم.  کارگری  در این سن نمی‌توانم 
 خب الان آزاد شوی هم شرایط همان است که بود. 

بله درست می‌گویید اما این‌بار می‌خواهم برم دنبال شغل نگهبانی. 
 فکر می‌کنی کسی راضی شود اموالش را دست یک سابقه‌دار کهنه‌کار بدهد؟

کرد.  کرده‌ام؛ شاید یک نفر قبول  می‌گویم توبه 
 آخرین بار چطور دستگیر شدی؟

گوشــی  و  بــود  ویلچــر  روی  کــه  شــدم  جوانــی  متوجــه  خمینــی)ره(  امــام  حــرم  در 
کــردم. بعــدش  گوشــی را ســرقت  تلفن‌همراهــش را بــه شــارژ زده بــود؛ نزدیکــش شــده و 
مأمــوران  کــه  بگــذارم  جایــش  ســر  را  گوشــی  برگشــتم  دارد.  دوربیــن  آنجــا  کــه   دیــدم 

کردند.  دستگیرم 

فرار از خانه برای جیب‌بری
15 ســال دارد و ســومین بــار اســت کــه بــه اتهــام ســرقت موبایــل دســتگیر می‌شــود. 
اهــل تهــران نیســت و فــرار او از خانــه سرنوشــت تلخــی را برایــش رقــم زده اســت. 
تتوهــای روی  تــا  را روی دســتانش بکشــد  آســتین مانتویــش  ســعی می‌کنــد 
دســتش معلــوم نشــود. روی هــر انگشــتش علامتــی تتــو کــرده، از قلــب و صلیب 

ــا حــرف اول اســمش؛ می‌گویــد انتخاب‌شــان بی‌دلیــل بــوده اســت.  گرفتــه ت
 15 سالگی و سه سابقه؟

ســه بــار دســتگیر شــدم و دوبــار بــا پــس دادن گوشــی و رضایــت مالباختــه 
کی رضایــت نــداد.  ــار شــا آزاد شــدم امــا این‌ب

 خانواده‌ات برای گرفتن رضایت کاری نکردند؟

کردند.  خانواده‌ام من را طرد 
 چرا؟

بــه خاطــر فــرار از خانــه. مــن اهــل یکــی از شــهرهای شــمالی هســتم 
کــردم و بــه تهــران آمــدم. آنهــا هــم دیگــر اجــازه  کــه از خانــه فــرار 

ندادنــد بــه خانــه برگــردم. 
 چه شد تصمیم گرفتی فرار کنی؟

گرام  بــا دو دختــر دیگــر کــه از خــودم کوچک‌تــر هســتند در اینســتا
کــرده و بــه تهــران آمــده  دوســت شــدم. آنهــا قبــل از مــن فــرار 
بودنــد. می‌گفتنــد اینجــا بــرای خــودت زندگــی می‌کنــی. مــن 
دو  آن  آمــدم.  تهــران  بــه  آنهــا  حرف‌هــای  تأثیــر  تحــت  هــم 
راه  ایــن  از  می‌فروختــم.  مــن  و  می‌دزدیدنــد  گوشــی  نفــر 
ــار هنــگام  ــم. دو ب هزینه‌هــای زندگی‌مــان را تأمیــن می‌کردی
ســرقت دســتگیر شــدیم امــا بــه خاطــر این‌کــه ســن‌مان کــم 
کی نســبت  کی‌ها رضایــت دادنــد. آخریــن بــار شــا بــود، شــا
بــه دو همدســتم رضایــت داد امــا دربــاره مــن رضایــت 

نــداد. 
 کی دستگیر شدی؟

کردیــم  ــی آریاشــهر ســرقت  یــک مــاه قبــل بــود. حوال
امــا دســتگیر شــدیم. 

 دوست نداری به خانه برگردی؟

دوســت دارم امــا می‌دانــم نمی‌شــود. آنهــا دیگــر 

مجرمانی با کلکسیونی از جرائم در نمای نزدیک

مثــل قبــل مــن را دوســت ندارنــد. 
 خب می‌خواهی چه کار کنی؟

خســته  دزدی  از   . کار دنبــال  مــی‌روم  شــوم  آزاد  این‌بــار 
خانــواده‌ام  شــایدم  می‌شــوم.  منشــی  یــا  فروشــنده  شــدم. 
هــم  خــودم  کنیــد  بــاور  برگشــتم.  خانــه  بــه  و  بخشــیدند  را   مــن 

پشیمان هستم. 

رفتیم که در عملیات‌های پلیسی دستگیر شدنداین هفته در تپش سراغ تعدادی از مجرمان 

در هفته‌ای که گذشت مأموران پلیس 
گروه تپش

وحید اخباری 

با  را  مجرم  ده‌ها  خود  طرح‌های  در 
از  که  مجرمانی  کردند.  دستگیر  جرائم  از  کلکسیونی 
سرقت و کلاهبرداری تا قتل را در پرونده مجرمانه‌شان 
داشتند. در این شماره تپش سراغ تعدادی از این مجرمان 
روایت کرده‌ایم. مجرمانی که  را  آنها  و شگردهای  رفته 
اغلب مشکلات مالی را انگیزه جرائم‌شان اعلام می‌کردند. 
تاکید  آن  بر  هم  قوه‌قضاییه  سخنگوی  که  موضوعی 
در  امروزه مدل جرائم  اعلام کرد:  در مصاحبه‌ای  و  داشت 
حال تغییر است و فضای مجازی و ارتباطات دیجیتالی نیز 
بستر ظهور آسیب‌های جدید را فراهم کرده‌اند. درخصوص 
دلایل افزایش جرائم، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته و 
براساس برخی پژوهش‌ها، عوامل اقتصادی همچون تورم و 

گرانی تا ‌80درصد در افزایش جرائم نقش داشته‌اند. 


